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 یک گام ونیم  

انتخابات ریاســت جمهوری و شــورای شهر و  �
روســتای ۱۳۹۶ برگزار شد. حال با مرور کاستی ها 
چگونه می توان انتخابات ۱۴۰۰ را شایسته تر برگزار 

کرد؟
پایین بودن ســطح  انتخابــات،  یــک کاســتی 
مناظــرات و افول اخلاقــی در دیالوگ های مابین 
نامزدهــا بود. یکــی از پربیننده تریــن برنامه های 
صداوســیمای جمهوری اســلامی ایران مملو از 
افترا و فرافکنــی بود. مطمئنا ضمیــر ناخودآگاه 
رأی اولی ها متأثر از ایــن بداخلاقی ها خواهد بود. 
البته در این میان باید از مهندس هاشــمی طبا به 

نیکی یاد کرد.
یکــی از مهم تریــن مســائلی کــه گریبان گیر 
دولت هاســت، بحران محیط زیســت اســت. در 
ســؤالات مناظره ها بــه اندازه کافی بــه این مهم 
پرداخته نشد. بحران محیط زیست از همه مسائل 

پیش روی ایران و ایرانیان مهم تر است.
اما اگر سری به نتایج انتخابات زده شود، موارد 
نگران کننــده ای نیز به چشــم می خــورد. حدود 
۳۸ درصــد رأی دهندگان، رأی بــه نامزد منتخب 

نداده اند.
 راه همدل شــدن دولــت و ملت، شناســایی 
صحیــح مخالفان اســت. بــا برقــراری ارتباط با 
منتقدان، بایــد به یک فهم، درک و درد مشــترک 
رسید. راه همسوشــدن نیروهای مختلف جامعه، 
انتخــاب اهــداف و مســیر مشــترک اســت. ۳۸ 
درصــد رأی دهندگان یک زنگ خطــر جدی برای 
دولــت هســتند. مطالبات ایــن افراد چیســت؟ 
نگرانی هایشان چیست؟ این افراد دقیقا کیستند و 

در چه طیف هایی قرار دارند؟
در ایــن میان برخــی نیازمنــد حمایت جدی 
دولت، سمن ها و مردم عادی هستند. گروهی هم 
فقط با شفاف ســازی، اختلافشان با رئیس جمهور 
منتخب مرتفع خواهد شــد. در این زمینه فضای 
مجازی بسیار مؤثر است. تیم رسانه ای دولت باید 
صریح و شــفاف عملکرد خود را بــرای این گروه 
پیوســته بیان کند. درنهایت هم به زعم نگارنده، 
لازمه اقناع مخالفــان اقناع، برقراری ارتباط پایدار 

است. 
لازم اســت تمامــی جوانب نظــری این گروه 
شناســایی و در یک دیالوگ طرح و بســط شوند. 
همه نگرانی های این گروه باید مطرح شــوند و از 
طریق پرسش و پاسخ به اقناع و جمع بندی رسید.
رأی دادن فی نفســه مسئولیت زاســت. در این 
میان اما وظیفه افــرادی که به آقای روحانی رأی 
داده اند ســنگین تر و زمان برتر است. این افراد باید 
گروهی را در اطرافیان خود شناسایی کنند. در این 
مسیر فضای مجازی مؤثر است، اما کافی نیست. 

بخشــی از گروه چهارم، دسترســی به فضای 
مجــازی ندارند. بــرای این گروه باید ســعه صدر 
داشــت و پیش نیــاز آن افزایش مطالعه اســت. 
باید در مدتی که آنان و نگرانی هایشــان شناسایی 
می شــود، راهکارهــای رفع نگرانی نیــز مطالعه 
شود. لازمه تعامل با این افراد، دورماندن از حب و 
بغض است. میزان اثربخشی این تعامل، به میزان 
مطالعه و ســعه صــدر بســتگی دارد. این روش 
تعامل چند ســال طول خواهد کشید، ولی نهایتا 
یکــی از تنش های جدی در جامعــه ایران از بین 

خواهد رفت.
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پایان خوش انتخابات
  
بالاخره ماراتن نفس گیر رقابت بر ســر تصدي  �

کرســي هاي پنجمین دوره شــوراي اسلامي شهر 
کــرج پایاني خوش یافت. اصلاح طلبان در ســایه 
تحــزب و تلاش طولاني و شــبانه روزي و ائتلافي 
ناشــي از ایثار و گذشــت و البته درخورستایش، با 
توافق و تفاهم بر ارائه لیست امید، مورد استقبال 

قاطع قاطبه شهروندان کرج قرار گرفتند.
منتخباني مصمم بــا تخصص هاي لازم براي 
تغییــر و تحولاتي فراگیر در رســیدن به توســعه 
متوازن در کلان شــهري مانند کــرج با ویژگي هاي 
منحصربه فرد مانند تنوع قومي و فرهنگي و زباني 
که چنانچه به کشــف و شکوفایي این رنگین کمان 
فرهنگي اندیشیده شود و مجال بروز و ظهور یابد، 
کرج الگویي براي کلان کشور خواهد شد و کانون 

توجه قرار خواهد گرفت.
شــهروندان تحول خواه باید به تأثیر  و حاصل 
رأي خود اندیشــه کننــد و دســتاورد بي نظیر این 
گزینش خطیر را سرمایه اي سرشار  و نقطه عطف 
و آغــازي براي ورود به عرصه هاي سرنوشــت به 

حساب آورند.
بشارت باد که این روند ثمربخش معبري است 
همــوار فراروي مــردم و منتخبان بــراي ورود به 
آینده اي روشــن و عرصه هاي سرنوشت ساز ملي 

و میهني.
 به درســتي که ایــن خیزش ملــي در عرصه 
کلان کشــور و انتخاب دوباره دکتر حسن روحاني، 
دستاوردي اســت عظیم که از مشروطه آغاز شده 
و قریب به یک قرن تجربه با خود به همراه دارد.

بشــارت باد تَــرک تعصب هاي کــور و قوم و 
قبیله گرایــي و الحاق به عرصــه مدني که نویدي 
اســت بر رشــد فکري و بلوغ سیاســي ملتي که 
جریان هاي ناسالم را در عرصه هاي ملي و محلي 
و بزنگاه هاي تاریخي تشــخیص داده و با غلبه بر 
ترفنــد و فریب و تخریب و تهمت، بر شــیوه هاي 
نکوهیده ناصواب و ســراب پرآب وتاب ناراستان و 

ناستودگان، براي همیشه خط بطلان کشیدند.
دســتاورد  ایــن  قــدردان  و  حافــظ  بیاییــم 
رهایي بخش باشــیم و در حفظ و حراست از آن، 

ناظر بر روند امور، در صحنه بمانیم.
پیاپي تَکــرار باد این فرخنده حضور و شــور و 

شعور!

مطالب ارســالی از طــرف خواننــدگان، هر پنجشــنبه، در صفحه «مخاطبان شــرق» منتشــر می شــود. 
مطالــب مخاطبان برای اینکه قابلیت چاپ را در این صفحه داشــته باشــد، باید همراه نام ،مشــخصات، 
شــماره تمــاس نویســنده و تــا آنجا که ممکن اســت بــه صورت خلاصــه   بــا درج عنوان بــه آدرس

 politics@sharghdaily.ir ارسال شود. بدیهی است انتخاب متن های قابل انتشار، برعهده گروه سیاسی و 
مدیریت روزنامه خواهد بود؛ اما اسامی همراهان و مخاطبانی که مطالب خود را برای «شرق» ارسال کرده اند 

و موفق نشده ایم  مطالب شان را منتشر کنیم، در همین صفحه ذکر خواهد شد. 

«دوران اوبامــا یادآور تمامــی آن جنبش های 
مردمی اســت که نقش بســیار حیاتی در تحقق 

اهداف سیاسی داشته اند».
ســنت انقلابی در آمریکا به دوران جنگ های 
داخلــی بازمی گــردد. در ایــن واکاوی از جنبش 
لغــو بردگی و حمایــت از حقوق زنــان گرفته تا 
حرکت هــای رادیکال کارگری و سوسیالیســتی و 
کمونیســتی و جنبش های دفاع از حقوق سیاهان 
و اشــغال وال اســتریت و زندگی سیاهان اهمیت 
دارد. اگرچــه کلمه رادیــکال به هر دو وجه چپ 
و راســت قابل اطلاق اســت، ولی ما در اینجا به 

بررسی جنبش های رادیکال چپ می پردازیم. 
بررسی این مهم در شرایطی که دوره پرزیدنت 
اوباما رو به پایان می رفت و ســناتور برنی سندرز 
جریان جدیدی را شروع کرده بود، برای من جاذبه 
خاصی داشت. درس را با طرح این موضوع شروع 
کردم کــه تحول طلبی و انقلابیگــری موضوعی 
سابقه دار و همیشــگی در تاریخ ما بوده است. با 
وجودی که مخالفان، انقلابیون را دست نشــانده 
و تحریک شده از ســوی دشمن و سازمان های آن 
جلوه می دهند، واقعیت این است که آنها همیشه 
از درون فرهنگ ما ســر بلند کــرده، به زبان مردم 
سخن گفته و ارزش های مهمی را طلب کرده اند؛ 
واقعیتــی که به اثبات تحول خواهی آنان با وجود 

این همه دشمنان قسم خورده کمک کرده است.
 انقلابیگری آمریکایی همیشــه درپی ایجاد و 
تعقیب آرمانی بوده اســت تا به کمک آن دنیایی 
با کیفیت برتر از نظر قانونی، اجتماعی و جنســی 
اســتوار کند. با وجود مواردی از اعمال خشونت، 
اغلب جنبش های آمریکایــی روحیه دموکراتیک 
و مســالمت جویانه زندگی آمریکایی را منعکس 
می کردنــد. همواره جنبش های آنهــا باز و کاملا 
شــفاف بــوده و هیــچ گاه جنبه ســری و مخفی 
نداشــتند، متکی بر عمل سیاســی و آگاهی بدون 
اجبــار و تهدید بوده اند. تعجبــی ندارد که اغلب 
آنها ضعف ها و کاســتی های جوامع بزرگ تر خود 
را نیز داشــته اند، انقلابیون محصول جامعه خود 
بودند اگرچه برخی از جنبه های مشخص جامعه 

را مردود می دانستند. 
در کلاس هــا همــواره همدلــی را خــود بــا 
البتــه  و  داده ام  نشــان  ذکرشــده  جنبش هــای 
تأکید نیز کرده ام نباید تعجبی داشــته باشــیم که 

بعضــی از طرفداران لغو بردگــی ضمنا مخالف 
حقوق زنان بودند یــا بعضی از هواداران جنبش 
زنان طرفدار نژادپرســتی و برخی از سازمان های 
کارگــری بــا مهاجران عنــاد می ورزیدنــد. نه در 
تاریخ و نه در سیاســت نمی توان شــرح ساده ای 
از زندگــی ارائه کرد. از آرزوهای «توماس پی نی» 
برای آمریکای رهاشــده از میراث اروپایی نابرابری 
تا رؤیــای طرفــداران لغو بردگــی و برابری زنان 
برای رهاشــدن از قیود قانونــی و عرفی حاکم، از 
مفاهیمی که شــوالیه های کارگری از تعاونی های 
مشترک المنافع داشــتند تا سوسیالیست هایی که 
کارگران را به سازمان یافتن براساس آرزوهای خود 
تشویق می کردند، از چپ های جدید که به آزادی 
شخصی به اندازه فراوانی کالاها اهمیت می دادند 
تا کوشش های اخیر که مقابله با نتایج ناخواسته 
جهانی شــدن را تبلیغ می کنند، هر نســلی سهم 
خــود را در تاریخ آمریکا ایفا کــرده و انقلابیگری 
تداوم داشته است. دستاورد های متعددی که به 
آنها به عنوان نتایجی قابل مباهات اشاره می کنیم 
مانند لغو بردگی، گسترش چشمگیر حقوق زنان، 
احترام به آزادی های فردی و حق مخالف بودن و 
کوشش های اخیر برای مهارکردن سرمایه داری و 
مبارزه علیــه نابرابری اقتصادی، همه حاصل این 

زحمات آنهاست. 
مبــارزات انتخاباتــی ســال ۲۰۰۸ اوبامــا که 
باعث علاقه مندی  میلیون ها نفر به سیاســت شد، 
خود نمایشــی از لــزوم رابطه و هم زیســتی بین 
جنبش های عمومی و عمل سیاسی بود. متأسفانه 
حتی پیش از شروع زمامداری وی معلوم شد وی 
علاقه ای به اســتفاده از نیــروی مردمی که باعث 
پیروزی وی شــدند، نــدارد.  این موضــوع در یک 
کنفرانــس مطبوعاتی در پایان نوامبر ســال ۲۰۰۸ 
مشخص شد. هنگامی که از وی سؤال شد چگونه 
می خواهد شــعار خــود «تغییری کــه می توانیم 
باور داشته باشــیم» را عملی کند درحالی که تیم 
اقتصادی وی مرکب از متفکران نئو لیبرالی اســت 
که خود آنها در به وجودآوردن بحران مالی دست 
داشــته اند؟ جواب داد «من قصد ندارم شما را به 
ســرزمین موعود هدایت کنم، زیرا اگر می توانستم 
شــما را بــه آنجا ببــرم لابــد کس دیگــری هم 

می توانست شما را از آنجا خارج کند».
منبع: نیشن

بــرای امنیــت ملــی، تعریف هــای گوناگونی 
آورده انــد؛ یکی از تعریف های موجــود برای این 
مفهوم، تعریف کلاســیک آن است و عبات است 
از: «توانایی کشــور در دفــع تهدید های خارجی، 
علیه حیات سیاسی یا منافع ملی خود». با توجه 
به آنچه درباره نقش مسائل اقتصادی، سیاسی و 
بین المللی گفته شــد، می توان آن را به این شکل 

تکمیل کرد. 
امنیت ملی یعنی؛ دستیابی به شرایطی که به 
یک کشــور امکان می دهد از تهدیدهای بالفعل 
خارجی و نفوذ سیاســی و اقتصــادی بیگانه در 
امان باشــد و در راه پیشبرد امر توسعه اقتصادی، 
اجتماعــی، انســانی، تأمین وحــدت، موجودیت 
کشــور و رفاه عامه فارغ از مداخلــه بیگانه گام 

بردارد. 
بنابراین طیفی از انواع امنیت وجود دارد که با 
طیف نیاز های انسان برابری می کند، نظیر: امنیت 
تربیتی،  آموزشــی-  بهداشــتی-درمانی،  غذایی، 
روانی-روحی، جسمی،  رفاهی،  جنسی-تفریحی، 
اقتصادی، شغلی، زیســتگاه طبیعی و سرزمینی، 
فرهنگی، مذهبی-دینی، اخلاقی، حقوقی، فکری، 
سیاســی، ارتباطی، حیثیتی-آبرویــی و... . رابطه 
معنی داری بین قدرت و منافع ملی و امنیت ملی 
وجود دارد. به این ترتیب که تأمین منافع و امنیت 

ملی کشورها، بستگي به قدرت آنها دارد. 
قــدرت  تشــکیل دهنده  عناصــر  مهم تریــن 
عبارت انــد از: ایدئولــوژی، عوامــل اجتماعــی-
اقتصادی  نظامی،  انسانی، سیاســی، جغرافیایی، 

و... . 
از بین ســطوح امنیت گروهی و جمعی ســه 
ســطح ملی، منطقه ای و بین المللــی در ادبیات 
روابــط بین الملل نمــود بیشــتری دارد. از طرف 
دیگــر امنیت ملــی خود بــه دو نــوع داخلی و 
خارجی تقسیم می شود. در گذشته امنیت نظامی 
موردتوجــه بود که سرچشــمه آن نیــز خارج از 
مرزها دیده می شد؛ ولی امروزه امنیت ملی علاوه 
بــر بُعد نظامی دارای ابعــاد دیگری از قبیل: بعد 
اقتصادی، زیست محیطی و... است و سرچشمه و 
منبع تهدید نیز خارج و داخل مرزها دیده می شود. 
این در حالی اســت که شــعارهای پوپولیستی و 
عوام فریبانه، اقدامات غیراصولی و تخصصی آنها، 
روح و روان مردم ایران را آزرده خاطر کرد. با رواج 
دروغ، تهمــت و اعمال غیراخلاقــی، به فرهنگ، 

دین و اخلاق کشور ضربه زدند. 
ایــن جریــان که دولت را در دســت داشــت، 
برخلاف اصــل ۱۲۲ قانون اساســی به هیچ کس 

پاســخ گو نبود، برای دیگران هیچ حق و حقوقی 
قائل نبود و انواع تهمت ها و ناسزاها را به دیگران 

نثار می کرد. 
عملکرد آنها مخالف فرهنگ و اخلاق و منش 
مردمی اســت که در طول تاریخ در جهان سرآمد 
بودند. ملتی که وارث فردوســی، سعدی، حافظ 
و دیگر اندیشــمندان اســت. مهم تر از همه اینها، 
آن چیزی اســت که مردم ایران با چشــمان خود 
دیده، با گوش خود شــنیده و در زندگی خود با آن 
دست وپنجه نرم و لمس کردند. خانواده هایی که 
چند جــوان تحصیل کرده بی کار، در ســن ازدواج 
دارند و والدین آنها شرمنده فرزندان خود به دلیل 
عدم تأمین نیازهاي بحقشان بودند. شرمندگی پدر 
خانواده ای که به دلیل تعطیلی کارخانه و کارگاه، 
از کار بی کار شد و قادر به تأمین مایحتاج عمومی 

خانواده نیست. 
ایرانی هایــی که هنگام مســافرت به خارج از 
کشور، مورد بی اعتنایی و بی حرمتی واقع شده اند 
و مســائلی این گونــه، اینها نمونه هایــی از نتایج 
عملکرد هشت ساله جریان انحرافی بود. حاکمیت 
این جریان بر کشور باعث شد انواع امنیتی با طیف 
نیازهای انسان برابری کند، خدشه دار و آرامش و 
قرار تعادل عناصر ســاختاری و کارکردی نیازهای 

مردم آسیب پذیر شود. 
از ســوی دیگر هم ارتباط با دیگران خصوصا 
همســایگان، برای افراد و کشــورها حائز اهمیت 
است. ایران با کشورهای منطقه، دارای اشتراکات 
جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی، مذهبی و... اســت 
و به نوعی هم تکمیلی ژئوپلیتیکی با این کشورها 
دارد. اصولا در ارتباطات باید برای حق حاکمیت، 
فرهنگ، مذهــب، اعتقــادات و... دیگران حرمت 
قائل شد و احترام متقابل شایسته است که وجود 
داشــته باشــد. در چنین فضایی روابطی منطقی 
به نفع طرفین شــکل می گیرد. لازمه و زمینه این 
عمل این اســت که مســئولان کشــور انسان های 
منطقی و واقع گرا باشــند نه مســئولاني با افکار 

پوپولیستی و جزم اندیش. 
در دوران حاکمیت این جریان بر کشور، رابطه 
با همســایگان به بدترین وضعیت رســید، باعث 
بالاگرفتن اختلاف با همســایگان در منطقه شــد. 
به  تبــع آن خســارات زیادی به کشــور و منطقه 
وارد شد. به هرروی شایسته است با عوامل مخل 
امنیت ملی در چارچــوب قانون برخورد مقتضی 
صورت گیرد تا آنها دیگــر امنیت ملی را به بازی 
نگرفته و برای دیگران نیز درس عبرتی باشند. به 

امید آن روز که نزدیک است... . 

تاریــخ روزهای پایانی عرصه انتخابــات در ایران 
همــواره یــادآور مباحثــه ای اســت ازلــی و ابدی، 
مباحثه ای که گرچه طرفین آن همواره خود را ملزم 
به پذیرش و احترام نسبت به نظرات و استدلال های 
یکدیگر می دانند، اما اغلــب نتیجه به  گونه ای دیگر 
اســت. با وجود اینکه مشــارکت یا عدم مشارکت در 
انتخابات در این ســال ها جزء لاینفــک مباحثه های 
انتخاباتی بــوده، اما گذشــت زمان و ایــن حجم از 
مباحثــه، هیچ گاه تغییــر عمده ای پیرامــون نظرات 
و اســتدلال های طرفین، به   ویژه طــرف تحریم کننده 
انتخابات ایجاد نکرده، صداهایی که این دور شــنیده 
شــد، از لحاظ محتوا همانی است که در ادوار قبلی 
بــه گوش می رســید، صدایــی یأس آلود که ســعی 
بر قضاوت فرد محــور نامزد هــای انتخاباتی، تقلیل 
نقــش اجتماع در روند تحولات سیاســی کشــور و 
شــانه خالی کردن از مســئولیت فردی دارد، صدایی 
که با ناامیدی می کوشــد تمام نامزد های انتخابات را 
سرو ته یه کرباس یا در بهترین حالت بد و بدتر دانسته 
و با کم رنگ جلوه دادن دســتاورد های اجتماع، همه 

امور را در دست عده ای خاص بداند. 
آیا چنین اســت؟ ما می توانیم بــه همین راحتی 
قضاوت کرده و از نقش خود و اجتماع عبور کنیم؟! 

در اکثر کشــور های توســعه یافته هم نامزدهای 
انتخاباتی مطلوب قسمت عمده ای از جامعه نیستند، 
اما در این کشور ها فرد محور قضاوت قرار نمی گیرد. 
آنها ســعی می کنند برنامه ها را با یکدیگر سنجیده و 
از بین برنامه ها آن را که بیشتر از همه به نیازهایشان 
نزدیک تر اســت برگزینند؛ موضوعی که فقدان آن در 
عرصه انتخابات کشــور هم نتوانسته ما را نسبت به 
مشارکت در این عرصه، تصمیم برای سرنوشت خود 
و آینده کشــور ناامید کند. مسائلی حیاتی و غیرقابل 
عبور که در این ســال ها ذره ذره بذر امید را در دل ما 
پرورانده و امید و ایستادگی که همواره در سخت ترین 
شــرایط راه پیش  پــای می گذارد، به مــا آموخته که 
خود را با شرایط موجود سازگار کنیم و به جای آنکه 
برنامه های نامزدها را بر نیاز های خود انطباق دهیم، 
بر عکس، تا آنجا کــه می توانیم، نیــاز نامزد ها را در 

راستای خواسته ها و برنامه های خود قرار دهیم و از 
قضاوت اجتناب ورزیده و تمام وقتمان را به تحلیل و 
درک شــخصیت افراد اختصاص دهیم و برای راهی 

که خواستار پیمودن آنیم، فرد اصلح را بجوییم. 
زیرا زمانی که جامعه بتواند نیاز به رأی نامزدهای 
انتخابات را در راســتای خواســت خود قرار دهد، در 
آن صورت برنامه خود را بر تمام نامزدها و جریانات 

سیاسی، به ویژه جریان خاص تحمیل می کند. 
به  طور  مثال آیا می توانیم تغییر فضای سیاســی 
فعلی کشور را نسبت به ۲۰ سال قبل نادیده بگیریم. 
چه کســی فکــرش را می کرد که چنیــن جریاني در 
مناظره های ریاست جمهوری سال ۹۶ نیازمند گفتمان 
توسعه سیاسی و اقتصادی، حقوق شهروندی، تعامل 
بــا دنیا، بســط آزادی و... برای پیــروزی در انتخابات 
باشد؛ گفتمانی که ســال ۷۶ سیل خروشان جامعه، 
به همــراه نامزد اصلــح خود و جریــان اصلاحات 
شــروع کرده و در برابر همین جریان ایستادند. چطور 
می شــود این دســتاورد ۲۰ســاله را با تمام پستی ها 
و بلندی هایــش نادیده گرفت؛ پیــروزی گفتمانی که 
خواست مردم در فضای سیاسی آن روز کشور بوده، 
امروز در راســتای نیاز به رأی،  احزاب جامعه، شاید 
ایــن تغییر گفتمان آنها را بتــوان ظاهری و صرفا در 
خدمــت  اهداف انتخاباتی دانســت اما این موضوع 
باعث تقلیل دســتاورد جامعه در رســانیدن صدای 
خود به این طیف نمی شود. صدایی که در سوی دگر، 
ســال ۹۲ حسن روحانی را به سمت خود فراخواند و 
در این ســال ها روز به روز او را به خود نزدیک تر کرد؛ 
صدایی که روزگاری مدرن، شیک، غیرواقعی و مورد 
مطالبه اقلیتی از جامعه پنداشته می شد، امروز برنده 
انتخابات را تعیین و او را در راستای اجرای مطالباتش 

قرار می دهد. 
آری امیــد بــذر هویــت ماســت، امیــد کــه در 
ســخت ترین شــرایط آن را در دل خــود پروراندیم، 
تا امروز در مســیری باشــیم که با تمام کاســتی ها و 
محدودیت هــا خــود انتخابش کردیم، مســیری که 
بســیاری از ناهمواری هایش را به خوبی شــناخته و 

دیگر فریب بی راهه هایش را نمی خوریم. 

ساعت دو بعدازظهر روز سوم خرداد ۱۳۶۱ پس 
از ۳۴ روز نبــرد بي امان، خرمشــهر پــس از ۲۰ ماه 
(۵۷۸ روز) اشــغال، به طورکامل از چنگال نظامیان 
عراق خارج شــد و هم اکنون ۳۵ سال از این حماسه 

ملي مي گذرد.
پیشینه تاریخي دوهزارو ۱۴۴ساله خرمشهر

خرمشهر در منتهي الیه جنوب غربي کشور ایران 
در محل تلاقــي رود کارون و ارونــدرود قرار دارد و 
از جمله شــهرهاي باســتاني ایران زمین اســت که 
قدیمي ترین نامي که از این شــهر در تاریخ به یادگار 

مانده، نام «خاراکس» است.
بر پایه مستند هاي تاریخي، «اسبار سیز»، میسان را 
در سال ۱۲۷ ق. م در جلگه اي وسیع که از شمال به 
جنوب پادشاهي بابل و از جنوب به پادشاهي عیلام 
متصل بود، تأســیس کرد و خاراکس (خرمشهر) را 
به عنوان مرکــز این منطقه انتخاب کــرد. خاراکس 
(خرمشــهر)، پس از حمله اســکندر گجســتک به 
ایران ویران شــد و به طورکلــي از میان رفت. بعدها 
در همــان محل، شــهري به نام «بیان» بنا شــد که 
درحال حاضر، نام روســتایي اســت بر ساحل غربي 
رود کارون در دو کیلومتــري انتهــاي این رود. آنچه 
مسلم است اینکه شهر «بیان»، پس از اسلام تا سده 
چهارم هجري قمري وجود داشته و مَقدسي نیز در 
کتاب خود از آن یاد کرده  اســت. در دوران معاصر و 
هم زمان با امپراتوري عثماني، در سال ۱۸۱۰ میلادي
ــره» نخســتین بار براي  [۲۲۵۱ هـــ. ق] نــام «مُحَمَّ
خرمشهر به کار رفت. رضاشاه در سال ۱۹۲۵ میلادي 
به حکم راني شــیخ خزعل بر این شهر که با حمایت 
اســتعمار انگلیس درصدد جداســازي خوزستان از 
ایــران برآمده بــود، خاتمه داد و در همان ســال در 
تصویب نامــه هیئت وزیــران، کاربرد ۱۱۵ســاله نام 
ره براي خاراکس باســتاني ایران باستان پایان  مُحَمَّ
یافت و این شهر، خرمشهر نام گرفت. در سال ۱۳۵۹ 
«خرمشهر» که شهري اســتراتژیک بود مورد تجاوز 
دشــمن بعثي قــرار گرفت تا اینکه پــس از ۳۴ روز 
مقاومت دلیرانه و جان فشــاني سربازان دلیر ایراني، 
خرمشــهر در چهارم آبان ۱۳۵۹ به اشغال نیروهاي 
متجاوز درآمد و ۲۰ ماه اشــغال بود. چندي اســت 
اخباري در خوزســتان منتشر شــده که جریان هایي 
در خوزســتان، درخواســت نام گــذاري عربي براي 
شــهرهاي خوزســتان را مطرح مي کنند که این امر، 

نگراني هاي زیــادي را در میان ملت قهرمان ایران و 
به ویژه خانواده هاي شهیدان ایجاد کرده است.
در این میان چند نکته درخور توجه است:

۱. نام هاي متداول شهرهاي هر کشور تابع قانون 
نام گذاري رسمي آن کشور اســت که بر پایه پیشینه 
تاریخي و ملاحظات ملي و محلي، رسمیت مي یابد؛ 
درعین حال براي کاربرد محــاوره اي نام هاي محلي 
توســط ســاکنان هر منطقه در گذشــته محدودیتي 

نبوده و هم اکنون نیز محدودیتي وجود ندارد.
۲. درحالي که مطالبات عمده مردمي در اســتان 
خوزســتان اعــم از بختیاري هــا، عرب زبان ها، لرها، 
دزفولي هــا، بهبهاني ها، قشــقایي ها و...، همواره نه 
تغییر نام شــهرهاي خوزســتان به نام هــاي عربي، 
بلکه حول محور آلودگــي هوا، بحران آب، بي کاري 
و مشکلات اجتماعي بوده است، تغییر نام شهرهاي 
خوزســتان به نام هاي عربــي، چه تأثیــري در حل 

معضلات مهم و اصلي منطقه خواهد داشت؟
۳. درحالي که اســناد ویکي لیکس فاش کرده  که 
اســرائیل، عربستان، ترکیه و... درصدد برجسته کردن 
مطالبــات قوم گرایانــه و ایران ســتیز و گسل ســازي 
زبانــي- قومي بین ملت یکپارچه ایران هســتند، آیا 
پافشــاري بر تغییر نام خرمشــهر، آبادان، شــادگان، 
سوســنگرد و... به نام هاي محمره، عبادان، فلاحیه، 
خفاجیه و... ســبب تحکیم انســجام ملي مي شود 
یا افتراق و گسســتگي ضد وحــدت ملي را به همراه 

خواهد داشت؟
٤- بي تردیــد در صورت پافشــاري گروهي براي 
تغییر نام هر شــهر به یك نام قدیمی محلي، قطعا 
گروهــي دیگر هم خــود را محق بــر مطالبه نامي 
قدیمي تر و باستاني تر براي آن شهر خواهند دانست 
کــه این جز تشــتت و اختلاف افکني قومي- محلي، 

هیچ فایده اي نخواهد داشت.
٥. نبایــد فرامــوش کــرد جمعیت شــهروندان 
شــهرهاي خوزســتان همه ملت ایراني هستند که 
براي حفظ خوزســتان، هشت سال تمام جان فشاني 
و بهترین جوانان شــان را فدا کرده اند. خرمشهر عزیز 
هم نه فقط ۱۷۰ هزار نفر جمعیت ساکن، بلکه بیش 
از۸۰ میلیون نفر شــهروند ایراني صاحب حق دارد 
که با ریخته شــدن خون پاک بهتریــن فرزندان خود، 
اجازه ندادند این پاره تن ایران زمین در چنگال اشغال 

دشمن متجاوز ضد ایراني باقي بماند. 

ضرورت توجه به امنیت ملی خواست محلي یا حقوقي

انقلابیون آمریکا و تغییرى که به آن باور داریم

امید 24 میلیونى 20ساله
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حسین محمدنظامى

لب به قلاب سپردن یا نسپردن
 
 بی شک پوپولیسم را می توان به پدیده ای چون  �

سیاســت بالیوودی تشبیه کرد. حال آنکه مخاطب 
ردیف های سالن این فیلم، ذهن گرسنه ملتی است 
که در کشــاکش تماشای آن رؤیاهای خود را بر سر 

قلاب نویسندگان آن می یابند.
 حال می ماند لب به قلاب ســپردن یا نسپردن؛ 
مســئله این است. اینجاست که قدوقامت اندیشه 
یک ملت شناخته می شود. کنون که تندباد ویرانگر 
پوپولیسم حتی دشت های کشوری چون آمریکا را 
درمی نوردد، انتخابات اخیر در ایران خبر از رشد و 
بلوغ سیاسی و در امتداد آن رشد فرهنگی بی نظیر 
ایــن ملــت می دهــد. می تــوان آن را نتیجه رنج 
تجربه کردن دانست. آری به راستی که تاریخ برای 
عبرت گرفتن است. ما از حیلت این قلاب جستیم. 
حال می مانــد دولــت منتخب که فرهــادی وار، 
حقیقت ها، غم ها و کمبودهای نهان و آشــکار در 
دل داســتان این جامعه را دریابد. به راســتی این 

ملت سزاوار سیاست منطقی است. 

روزنه

سونامی پوسترهای 
تبلیغات انتخابات 

 
نزدیک به دو هفته از انتخابات ۲۹ اردیبهشت  �

می گــذرد؛ بااین حال هنوز وقتــی در خیابان قدم 
می زنــم، چهره خســته شــهر را از پوســترهای 
تبلیغاتی نمایندگان شــوراها به وضوح می بینم. 
پوســترهایی که تابلوهای شــهری را پشت خود 
پنهان کرده انــد گویی می خواهند به ما برســانند 
که ما فراتر از قوانین و نظم شــهری هستیم و باید 
نگاهتان را به ما بدوزید نه به هنجارهای شهری. 

برخــی از آنها را که زحمتکشــان شــهرداری 
پاک ســازی کرده اند،  هنوز قســمتی از خود را بر 
پیکر دیوار یادگار گذاشته اند و از قرار معلوم فعلا 

میهمان زیبایی شهر هستند. 
به فکــر فرو می روم. چگونه می شــود جوانی 
بی ســرمایه، بدون شــغلی پرطمطراق، جایگاهی 
اجتماعی یــا مایه ای برای معروف بودن، بتواند در 
انتخابات شورای شهر خرم آباد نفر اول شود یا در 
رشــت، جوان تحصیل کرده در شغلی شریف ولی 
محــروم، فکر رأی دهندگان را چنان تســخیر خود 
کند که بی دغدغه به مهم ترین کانون فکری شــهر 

صعود کند... کجای این کارزار اشتباه است؟ 
 دنیای امروز با حضور شــبکه های اجتماعی، 
بلوغ زیــادی پیــدا کرده اســت. «نــه» گفتن به 
شــعارهای مالی کــه زمانی برای خــود جذابیت 
بالایی داشــت، این رشــد فکــری را تأیید می کند. 
حضــور مردم و رأی به فهرســت های یک جریان 
فکــری، بیانگر این واقعیت اســت که خط مشــی 
فکری برای رأی دهندگان اولی اســت و نیازی به 
پوســترهای تبلیغاتی نیســت. با یــک لینک، یک 
اشتراک ساده یا چند لایک، تمام آنچه باید، انتقال 
می یابد. فقط روســیاهی این زمســتان می ماند به 
پوســترهایی که بی هیچ فایده ای، شــهر را آلوده 

خود کرده اند. 
اگــر مســئولان امــر بیــان می کردنــد هزینه 
پاک ســازی این سونامی چقدر است، مردم متوجه 
می شــدند چقدر از هزینه ای که بابت عوارض به 
شــهرداری ها پرداخت می کنند، صــرف تک تازی 
کاندیداهایی شده است که به نیت آبادانی شهر پا 

به عرصه گذاشته اند.
 گاهی به ایــن فکر می کنم کــه باید تبلیغات 
شــورای شــهر و حتی مجلس را نیز جزء حوادث 
غیرمترقبه در نظر گرفت و چهار سال یک بار، پس 
از ایــن حادثه هولناک، بودجه ای برای بازســازی 
شــهر از دولت طلب کرد.  ای کاش بلوغ رسانه ای 
کاندیداهــا در دوره های بعدی، همپای توســعه 

فناوری رشد کند. 

یادداشت


